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ه خود در پ       است پديدهيک  تكامل  گاه  تكامل اجتماعي،    یيكي از قانونمندي ها    روسه اصلي    ، آ
  .ستتكامل بطور آلي موثر ا

رار دا آه در خدمت ر ،ظاهر فرعي   در ی پديده ها   نوع اين د اهبرد پروسه هاي اصلي ق ، در رن
ه       ايند                     ،پيِ رخدادِ خود در جامع ر راه مي گش ه تكامل بعدي حرآت هاي غامض ت هً  .  ب تجرب

دي               جنبش هاي اجتماعي نشان مي      ن قانونمن اثير اي ه ت م رفت ه روي ه د، آ ه يكي از        ،ده ا ب  تنه
بش و   حرآت هاي بعدي پايان نمي پذيرد، برعكس به مجموعه اصلي حرآت و              روي     جن ه پي ب

  .ه را براي ديگري هموار مي سازد هاي متنوع آن رخنه آرده و رااز آن به حوزه
ي     دور رار م ين ق ل پيش اي تكام انه ه ه روي ش اعي، آ دي اجتم اي بع ده ه ز ضروري پدي خي

ه  پديده نو آه خود در .  بمثابه رهبر پديده هاي پيشين باز مي آنند     ،گيرند، راه را فراتر    برونماي
ن  . گردد ايگزين رهبر گروهي پديده هاي پيشين مي      حقيقت ج  در ،رهبر تكامل انفرادي است    اي

  .  استوامعت قانونمندي عمومي تكامل جامر نخستين خصل
ي                       الاتر، يعن ه ب ه مرحل ه ب ذار آن از يك مرحل خصلت ديگر اين قانونمندي اجتماعي، پروسه گ

ذار است             ه سمت گ دريجي حرآت ب ر و          . پويه ت ر، تغيي ن ام ه تناسب اي ده هاي       ب جانشيني پدي
  .اعي در تكامل آن تسريع مي يابنداجتم

ه  ر بگون ن ام از انسان ي تصادفي درااي ا ني ه ب د، بلك ه روي نمي ده ه پيشر جامع ا ب فت و ه
ي تكامل                 -دمكراسي و پراتيك اجتماعي      ان مشترآا روي داده و داراي منطق درون اريخي آن ت

ده ، مرآزي و   ئله اي عم ه مس اريخي ب ين ت ك دوره مع ود است و در ي تِ خ دهً آيفي ين آنن تعي
اني طرح      . شود جنبش اجتماعي تبديل مي  تكاملِ در  اعي را اگر بلحاظ زم اين قانونمندي اجتم
ده  هست و   گذشتهانونمندانه  تداوم ق  حال :توان گفت آه   آنيم، مي  دا  آين ه    ت حال و   وم قانونمندان
   .گذشته

د و هر حرآت    د محل درجات پي در پي حرآت هاي اجتماعي روي مي    تكامل اجتماعي از   ه
ه در    ته را چنانچ اعي گذش ت اجتم واص حرآ وين خ اعيِ ن ل نش  اجتم ايلي ح ند، آن مس ده باش

  .رونوشت برداري مي آند
ه اي بنگريم          ده هاي اولي اگر انفجارها و توفان هاي آوچك اجتماعي در آشور ما را بمثابه پدي

ن   در شرايط لازم اجتما،دهند آه در حوزه هاي گوناگون جامعه رخ مي        عي، تكامل و تراآم اي
انع                ا م ه را در برخورد ب ادي جامع ر بني زرگ، امر تغيي اعي ب توفان ها بمثابه يك انفجار اجتم

سرانجام اين تغيير   . عمده آه خود به يك زنگار اجتماعي تبديل شده، پيش روي قرارخواهد داد            
د منفي آ          وام نگردد، پيام ين ت ايل   چنانچه با سازماندهي عوامل آن و اهداف مع ن بصورت مس

  .جتماعي حل نشده باقي خواهد ماندا
، به همان ترتيب  هرقدر عمل تاريخي آامل تر باشد : مارآس  قول  به   درجنبش هاي اجتماعي    

د يافت                     زايش خواه اريخي است اف ه عامل آن عمل ت ارزه     . . . مشارآت مردمي آ و شكل مب
ن  .تمطلوب توده ها اس  اجتماعي آن شكلي را خواهد داشت آه براي دستيابي به هدف              در اي

شدن خواسته هاي انقلاب است آه با         نو رابطه، نمونه اين مسايل در شرايط آنوني جامعه ما ،         
ده  ذهبي طرد ش اگون از طرح شدن آن در دوران حاآميت ارتجاع م تاويزهاي گون يدس  و م

  .شود



دگي نا                  ا يك زن ه ناهنجار ب اني جز يك جامع ان   حاآميت ارتجاع براي مردم ارمغ هنجار و جه
راه نداشته است     بيني ناهنجار    اري،           . بهم د آن سقوط اخلاق است، دغلك ه پيام ول آ حاآميت پ

اد و                ازفروش اعتق روش و ب اريخ، ف ز ت ول را    فريب و تحريف شگفت انگي ان بخاطر پ در  ايم
  .دهد جامعه رواج مي
ذهب        » خطبه هاي  «حكومت آن برهمه      پرستش پول و   از   سخت فرسوده و افسونگرانه م ي، نم

  .کرده استو روح جامعه را تابع خود ، شاخص ها  و بطور آلي تبليغات مذهبيجمعه ها 
د   آل. اندوختن ثروت  ثروتمند شدن و   و سياست   انديشه .  زندگي به اين هدف اختصاص مي ياب

  . گرفته استبخودماهيت ماآياولي بدينگونه است که حاآميت  در
ي ح  تنها در ست که   اشرايط  اين   مردم در  ره      وزه دين ه روز داي ه روز ب م حوزه ای ک ، و آن ه

  .شوند نه در عرصه آزادي و برابري حساب مي  برادرخودی های آن تنگ تر می شود
ذهب در  در ه اي م ين جامع ي چن الار نقش ول ت پدرس ه، نعم ديل ب ه'' تب وري حيل  و ''امپرات

ت  ت و جناي رم، خيان راي ج ي ب د  وپوشش ی  تب قوط اخلاق ده س ه کنن ييل  توجي ود م   .ش
ز،   در ه چي ه هم ن دوران است آ ردم،  اي ل م ل تحم اي غيرقاب م مصيبت ه اي  ه آاريكاتوره

وي آهن     خيالي دنيوي و ديني، تمام ميتولوژي هاي تاريخ و سخنان فيلسوفان قديم و      ان معن جه
اديِ      آشف هاي علمي نوين در     پيامبران و  رات بني جريان تاريخ مداخله مي آنند و به آمك تغيي

روي محرك                  توده ها از  . ناگزير مي شتابند   ه ني د و بمنزل رون مي آين حالت شبه خواب اوليه بي
ه آغاز        خصوصيات خود،  و اصلي جامعه، با ارزش ها     ا ضرورت ب ايي ساختمان    ب وينِ    برپ  ن
  .جامعه نوين حرآت مي آنند

ن پرو هدر اي ردش '' س ياء  گ ي اش ات'' طبيع ي آورد و    موجب راهم م ان را ف ل آزادي انس  عم
روز داده و             ار ب وني و            ضرورت خود را در شكلِ اجب ور حوادث، سرچشمه دگرگ ه موت بمثاب

  .اجتماعي در اشكال مختلف مي گرددتحول 
ز                       اعي خي دگي اجتم اآم در زن توده ها براي پايان دادن به درام انساني و زدودن زنگارهاي ح

  .د آه اآنون در اختيار آنان استي دارند و به وسايلي دست مي يازنبر م
اين وظيفه ي  نيروهاي تحول خواه و انقلابي است آه در هدايت توده ها به نقاط گرهي جنبش         

ردد      به حل وظايف خود در دشواري       و ا گ ا توان ان داشته           ارتجاع مي   . ه ن اطمين ه اي د ب توان
ه در ا باشد آ اريخ بشري انديشه ه ل ي وي ت ه در مقاب روي محرك جامع تاده ياني انع و س م

 نمي آنايدئولوژي ارتجاع غافل است که    .  خواهد شد  شرط تغييرات بزرگ اجتماعي   پيش آمد   
، روح جهاني بي روح      ايدئولوژي و انديشه ارتجاع   .  آند تواند چگونگي روند تاريخ را تعيين     

  .گي واقعييعني تضادي واقعي در زند. و روان نظامي بي روان است
اتي است    -جامعه ما نه تضاد مذهبي بلكه تضاد سياسي          تضاد موجود در    ه نمي      . طبق ن طبق اي

داني و اسير   را درتواند انديشه واحساسات توده ها      د  دستان خود زن  شخصيت هاي   ، گرچه آن
لاب ماني داده   ،انق يش آس ا آ واياني ب ه پيش ود را ب اي خ ی. ندشابج ا ،يعن ه  آنه اندن آ رو نش ف

  .برای اين کار به خدمت گرفته اند توده ها را وظيفه خود دانسته و دين را راضاعت
نش    انديشه و  چرخش هاي بزرگ تاريخي در     ردم يک کشور      بي ا  م وني ه اد  ی ژرفدگرگ  ايج

ه امروز        . های دينی را نيز تحت تاثير قرار می دهد         بينش   آه، چنان   مي آند  ه در جامع آنچه ک
يم حاصل               ايران و بعنوان چالش نگرش ها      اعی می بين ی مذهبی متفاوت نسبت به بحران اجتم

ي  هيچ مبارز اجتماعی واقع بينی نمی تواند اين         . اين تاثير گذاری است    ار     عوامل عين  را در کن
رورت ونيض د   دگرگ ه نبين دی جامع ل بع ت . و تکام ن غفل ود  اي ه س اع  ب ت ارتج ظ . اس حف

  .است جنبش یش فراگيروفاداري به موازين جنبش و دستاوردهاي آن نياز گستر
ا،  يام ايي م يوه و راهكاره ا چه ش ارزين و نيروهاي تحول خواه ب د روان و وجدان  مب توانن

اقی  وردهاي اي آنند و در گذرگاهي نو همين دستجنبش اصلاحات بنيادي را بازساز    ده را  ب مان
  در امان نگه دارند؟از يورش 



ته است ارتجاع  ان پاسدار گذش تهو گورآن ه  .گذش ولب ارآس ق يش از احتضار جان مي ''م پ
  .''گيرد، از دفاع به يورش روي مي آورد، بجاي پرهيز از جنگ خود جنگ طلب مي شود

ا تضادهای   وند، ام روی نظامی و سرکوبگر متوسل ش ه ني ی ب رای دوران د ب ايد بتوانن ا ش آنه
  .اجتماعی در قلب صفوف اين نيروها نيز سرانجام نفوذ عميق خواهد کرد

ين د می گلن امي  '' : وي واي نظ د، ق ردم عمق بيشتري مي ياب ه ( هرچه خشم م از نظر طبق
   '' .شود مي آمتر قابل اعتماد) حاآم

ارچوب در  ين چ ز در هم وری اسلامی ني امی جمه ای نظ ری  سرنوشت نيروه ال شکل گي ح
ه بست  رای هميش ر آن را ب د دفت ل نباي ين دلي ه هم ن را می . است و ب اريخ خلاف اي ه ت تجرب

  .گويد
ای    . ''، مگر آنكه بتواند از خود دفاع آند       هرانقلابي بي ارزش است     و امروز بحث بر سر بقاي

ات   .  و دفاع از آنست    57انقلاب بهمن    ه امکان تکامل يک   . با همه نيرو و با بهره گيری از هم
ای انقلاب                     ا بقاي ه تنه د ن ا می توان ه بحران زده م داد در جامع د،   57پديده و روي  را نجات ده

های    و جبران عقب نشينی های سال  57 سکوی پرشی شود تاريخی برای تکامل انقلاب         بلکه
ا     ه ب ه مقابل ذهبی ب زار م ا اب ه ب اتی ک ار و طبق ی و اقش اع داخل ر ارتج لاب در براب پس از انق

ه  . انقلاب برخاستند  موقعيت مذهب و اسلام در ايران نيز متاثر از همين تحول، اشکال نوينی ب
ا             خود گرفته و برا    وين و همسو ب ی ادامه حيات پوست می اندازد تا پوست نو کند و موقعيتی ن

د                 ا کن رای خويش دست و پ ه و تحول ب ده، در     . نياز جامع خدمت کل    يک تحول، در يک پدي
  .تحولات اجتماعی، سخن بر سر همين است

  


